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5
مقامات

 چشم انداز روشنی 
برای توسعه داریم

محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور در نخســتین 
رویــداد کارآفرینی دانش آموزان تحت پوشــش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفت:»امروز کشورهای قدرتمند 
و نظام سلطه در دنیا نه تنها جرأت مقابله نظامی با ایران 
را ندارند بلکه حتی از ســخن گفتن درباره آن هم عاجز 
هســتند و جمهوری اســامی ایران با پایه گذاری امام 
خمینــی )ره(  و رهبری مقــام معظم رهبــری در تمام 
مسائل سیاسی،  امنیتی و روابط بین الملل می درخشد 
و قدرت ها و کشورهای منطقه و جهان بدون گرفتن نظر 
جمهوری اسامی ایران قدرت تصمیم گیری در منطقه 
ما را ندارند.« وی با اشاره به اقدامات و تاش های دولت 
برای رفع مشکات اساسی در کشور در دو سال گذشته 
گفت:»دولت توانست به دستاوردهای مهم اقتصادی 
از جمله نیل به رشــد نقدینگــی 24 درصدی، کاهش 
بیکاری و تورم و همچنین رشد اقتصادی مثبت پس از 
چندین دوره رشد منفی، دست یابد و معتقدیم کشور در 
وضعیتی است که چشم انداز روشنی برای توسعه دارد.«

گشت ارشاد مدیران چه شد؟
معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در گفت وگو 
با جماران با بیان اینکه حجاب یک واجب شرعی است، 
گفت: »من معتقد هســتم حجاب یک واجب شــرعی و 
سیاسی است اما در کنار آن تقویت سفره های مردم یک 
واجب شرعی، سیاسی و تقویت ارزش پول ملی هم یک 
ضرورت شرعی است و اینکه اصاح نظام بانکداری باید 
اتفاق بیفتد و این ها اولویت های مهم تر مردم هســتند. 
عــده ای در ناراحت کــردن مردم فوق تخصــص دارند و 
عامدانــه فضای عمومــی را در جامعه از بیــن می برند و 
دوقطبی هایی را ایجاد می کنند که در شــأن مردم ایران 
نیست.«وی با بیان اینکه مگر رئیس جمهور نمی گفت من 
گشت ارشاد مدیران را راه اندازی می کنم؟! مدعی شد: 
»همین چند شب گذشته یکی از مسئولان عالی سابق 
کشور مراسم دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار 
کرد که در آنجا باید گشت ارشاد مدیران ورود پیدا می کرد. 

با این روش ها ما نمی توانیم مطلوب را حاصل کنیم.«

انتقاد تند ذوالنوری به قالیباف
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس یازدهم درجلسه 
علنی مجلس در نطق میان دســتور خــود با بیان این که 
مجلس شورای اسامی از دو بخش نمایندگان و کارکنان 
تشکیل شده است، تصریح کرد: »اگر بنده رئیس مجلس 
شــورای اســامی شــوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و 
قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس 
کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی 
کــه 2۰، ۳۰ ســال در انتظار رســیدن به قلــه بوده چه 
می شود؟ او دیگر چطور می تواند هزینه چند ۱۰ساله اش 
در خدمت گذاری بیشــترش را مطلوب کند؟ باید ارزش 
افزوده ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه 
کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسامی را دارد؟« 
نائب رئیس مجلس شورای اســامی یادآور شد: »بر اثر 
تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین نامه شرایط به گونه ای 
پیش رفته که مجلس شــورای اســامی نماینده محور و 
هیئت رئیســه محور نیســت و رئیس محور اســت. حال 
این که مجلسی می تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان 
در آن تاثیر و سهم داشته باشند.... گاهی نمایندگان در 
تصمیمات تاثیری ندارند. مثاً مطلبی به عنوان مصوبه 
مجلس شورای اسامی به شورای نگهبان ارسال می شود 
و زمانی که اعتراض می شود چند روز بعد برای رای گیری 

در مجلس می آیند.«

وجود مطبوعات مســتقل و آزاد بود، نه تندروی. دلیل روشنش هم 
اینکه دادســتانی آن زمان اعام کــرد آن تعداد از مطبوعات را موقتاً 
توقیف کرده اســت، اما این مدت موقت، تا امروز که این مصاحبه را 
انجام می دهیم، طول کشیده و بسیاری از آن مطبوعات هرگز اجازه 
انتشــار نیافتند. آن اتهام پایگاه دشــمن و پول گرفتن از دشمن هم 
هیچ گاه ثابت نشد. جالب این که دادستانی هیچ مستند قانونی برای 
آن توقیف فله ای نداشــت و ناگزیر برای بستن مطبوعات، به قانونی 
در دهه ســی مربوط به اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک متوســل 
شد. مطابق این قانون، دادســتانی اجازه داشت آن دسته از اراذل و 
اوباش و مجرمان خطرناکی را که آزادی شــان برای جامعه خطرناک 
است، موقتاً توقیف کند؛ و مرتضوی با استناد به این قانون، مطبوعات 
را توقیف کرد. به گمانم توسل به این قانون، به صورت نمادین بیان گر 
نگاه جریان اقتدارگرا به مطبوعات مستقل و آزاد بود. در واقع در نظر 
آنان، مطبوعات مستقل، فرقی با اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک 

ندارند.«
آنگونه که مرحوم هاشمی رفســنجانی در خاطرات خود از وقایع 
4 اردیبهشــت و روزهای بعــد از آن اعام می کند، ابراهیم رئیســی 
در این روز نزد او رفته و گفته اســت که »گروهــی مرکب از او و آقایان 
]محمدهادی[ مروی، ]معاون اول رئیس قوه قضائیه[، ]عباسعلی[ 
علیزاده، ]رئیس کل دادگســتری اســتان تهران[، ]غامحســین[ 
محســنی ]اژه ای، دادســتان دادگاه ویژه روحانیــت[ و ]عبدالرضا[ 
ایزدپناه، ]معاون اجتماعی قوه قضائیه[، از سوی آقای ]سیدمحمود 
هاشمی[ شاهرودی، ]رئیس قوه قضائیه[، مأمور تأمین نظر رهبری 
در مورد مطبوعات شــده اند و کارشــان را با دســتگیری افرادی آغاز 
کرده اند.« در روزهای پس از توقیف مذاکراتی با مرحوم رفســنجانی 
بــرای رفــع توقیف ها صــورت می گرفتــه اســت و او در خاطرات 6 
اردیبهشــت نوشــته بود که هاشــمی شــاهرودی)رئیس وقت قوه 
قضائیه( خواهان رفع توقیف روزنامه صبح امروز، یکی از رونامه های 
توقیفی در 4 اردیبهشت ماه شده است و در توضیح این درخواست 
در خاطــرات خود نوشــته اســت: »آقــای علــی لاریجانی، ]رئیس 
سازمان صداوســیما[ آمد. گفت، بعد از توقیف روزنامه صبح امروز، 
آقای ]سیدمحمود[ هاشمی شاهرودی، ]رئیس قوه قضائیه[، خواسته 
رفع منع شــود، چون امروز دادگاه آقای ]ســعید[ حجاریان اســت. 
بعداً آقای ]ســیدعلی اصغر[ حجازی، ]از دفتر رهبری[ گفت، آقای 
]غامحســین[ محســنی  ]اژه ای، رئیس مجتمع قضایی کارکنان 
دولــت[، در توقیف تک روی کرده بوده و قرار بوده با مشــورت جمع 

بشود، حکم لغو شده است.«
مجموعه این اتفاقات باعث شد تا فضای انتقادی در مطبوعات 
کشــور در طی این ســال ها محدودتر شــود و شــرکت کنندگان در 
کنفرانس برلین و صاحبان برخــی از روزنامه ها و مجات در تمامی 
این سال ها از سوی جریان های تندرو متهم به بازی در زمین دشمن 
شــوند. آیت اللــه مصباح یــزدی در واکنش به صحبت های حســن 
یوسفی اشکوری گفت: افراد جبهه ملی در این کنفرانس رسماً احکام 
اسام را محکوم می کنند. متاسفانه کسانی که دو متر پارچه به سرشان 
بسته اند، این غلط ها را می کنند. آنان آبروی جمهوری اسامی ایران 
را برده اند. خبرگزاری فارس در گزارشی پشت صحنه این کنفرانس را 
به یکی از طراحان عملیات »براندازی در ســکوت« و از بنیان گذاران 
رادیو آزادی )وابسته به سیا( بود نسبت داد. این خبرگزاری در گزارش 
دیگری اینگونه توضیــح داد که »وقتی اصاح طلبان تندرو مجلس 
ششم در سال های پایانی دهه 7۰ فضای داخلی کشور را به التهاب 
می کشیدند، اپوزیســیون خارج نشین فرصت را مناســب دیده و با 
برگزاری کنفرانس برلین که با حمایت مستقیم حزب سبز آلمان برگزار 
شــد؛ معرکه ای دیگر برای براندازی نظام جمهوری اســامی به راه 
انداختند.« روزنامه کیهان نیز در سال ۱۳92 در گزارشی که به پشت 
پرده کنفرانس برلین پرداخته بود، اینگونه نوشت: »در نمایش برلین، 
)مهرانگیزکار حقوقدان فمینیست و نویسنده هفته نامه مبتذل »زن 
روز« در رژیم شــاه( قوانین و ساختار حقوقی ایران را زن ستیز و مانع 
تحقق شعار »ایران برای همه ایرانیان« )شعار مطرح شده توسط حزب 
مشارکت( دانست و خواســتار بررسی عملکرد حاکمیت جمهوری 

اسامی در طول 2۱ سال حیات خود شد.«
این اتفاق با توجه به مسیری که برای اصاحات تعریف شده بود 
عماً موجب شــد تا بال دوم اصاحات شکسته شــود. پس از آنکه 
فضای سیاسی حاکم در کشور در کنار جناح راست پذیرای جناح چپ 
در محدوده پست های انتخابی شد و مشارکت منتقدان آن زمان در 
قدرت رخ داد، بهترین ابزار برای نظارت عموم، حفظ روند اصاحات، 
جلوگیری از تجمیع قدرت و ایجاد چرخه قدرت معقول، مطبوعات 
بود که تریبون انتقادی بســیار خوبی را ایجاد کرده بود. البته که در 
یک اقدام عجیب در 4 اردیبهشت 79 این فرصت از اصاح طلب ها 
گرفته شد. شاید یکی از دلایلی که اصاح طلبان دیگر نتوانستند به 
قدرت بازگردند همین توقیف فله ای مطبوعات است. هرچند که در 
همه روزهای بحث بر سر توقیف مطبوعات نویسندگان این رسانه ها 
و حاضرین در جلســه موســوم به کنفرانس برلین متهم به بازی در 
زمین دشــمن و تامین منافع آن ها شدند و این نگاه وجود داشت که 
این مطبوعات موجب آســیب به منافع کشور در سطح بین المللی 
هســتند اما وقتی اظهارنظرهای برخی از چهره های مشهور حاضر 
در مطبوعات آن زمان و همچنین کنفرانس برلین را بررسی می کنیم، 
برای آنها وقتی منافع ملی در سطح بین المللی مطرح است، پشت 
کشور و نظام را خالی نکرده اند. برای مثال وقتی جمهوری اسامی 
تصمیم گرفت تا به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق پاسخ 
دهد، اگرچه در قاموس آنها حرکت دیپلماتیک بر تحرکات در میدان 
برتری داشت اما در بزنگاه انفاق مواضعی گرفتند که عماً نشان داد 
همســو با مواضع رسمی کشــور و نه در برابر آن قرار دارند. در ادامه 
بخشی از اظهارات چهره های سیاسی و مطبوعاتی آن سال ها را که 
مورد غضب حکومت قرار گرفتند و دادگاهی شــدند را نسبت به دو 
اتفاق سیاسی مهم ایران در سال های اخیر؛ اعتراضات سال ۱4۰۱ و 

اسرائیل و حمله به غزه و کنسولگیری ایران بررسی می کنیم.

حمیدرضا جلایی پور �
جایی پور یکــی از مدعوین به کنفرانس برلین 
اســت. او در شرایطی که کشــور با بحران های 
اقتصادی و معیشتی درگیر است، اینگونه معتقد 
اســت که کشــور ایران در باتاق مشــکات و 
بحران ها گیر کرده اســت. در بین کثیری از مردم ایران چشــم انداز 
امیدبخشی برای آینده نیست. نخبه به فکر مهاجرت است؛ جوانان یا 
ازدواج نمی کنند یا بچه دار نمی شــوند؛ کثیــری از بدنه مردم با فقر 
دست و پنجه نرم می کنند. مواضع جایی پور در قبال اسرائیل مورد 
حمایت جریان های تندور و اصولگرایان است. او درخصوص حمله 
اسرائیل به حماس اینگونه گفته اســت: »دولت نامشروع و غاصب 
اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی و آمریکا در غزه »نسل کشی« 
می کند و بعضی کشــورهای عربی هم عماً بــر عمل این غاصبان 
قصاب ســکوت کرده اند.« او همچنین با دفــاع از عملیات حماس 
گفت: »اســرائیل غاصب راهی جز مقاومت و عملیات برای حماس 
نگذاشته بود و ثانیاً کدام قانون بین الملل به اسرائیل اجازه می دهد 

دست به نسل کشی بزند؟!«
 
ماشاالله شمس الواعظین �

او در فروردیــن ســال ۱۳79  و در پــی توقیف 
روزنامه نشاط که سردبیری آن را برعهده داشت، 
بازداشت شــد، در واقع برای تبریک و شادباش 
عید و بهبود روابط به دیدار قاضی مرتضوی رفته 
بود که در همان دیدار مرتضوی دســتور بازداشــت او را با یک تماس 
تلفنی، هماهنگ و صادر کرد. در واقع جزو اولین کســانی بود که در 
معرض توقیف های فله ای قرار گرفت و از آن تاریخ دو سال و نیم را در 
زندان سپری کرد. او پس از اعتراضات سال ۱4۰۱ در واکنش به نقش 
رســانه های فارســی زبان خــارج از کشــور این چنیــن گفتــه بود: 
»ایران اینترنشــنال پیامش خصمانه و با منافع ملی ایران در تعارض 
است و اگر رسانه ای به جای تولید محتوای ژورنالیستی، تولید نفرت 
کند یعنی با مأموریتی مشخص پا به عرصه گذاشته است. بی بی سی 
فارســی از ترس عقب افتادن از ایران اینترنشــنال به نوعی مسابقه 
مزایده خواهی تن داده و این خطرناک است که برای عقب نماندن از 
یک رسانه به مثاً تولید خبرهای فیک و تأمین نکردن منابع خبری و 
توجه به شایعات به جای تأمین منابع خبری مطمئن یا مصاحبه کردن 
با عناصر غیراستاندارد مثل رهبران کومله که در دسته بندی های امروز 
جهانی تروریســت محسوب می شــوند، روی آورد.« مواضع اخیر او 
درباره اسرائیل نیز مورد توجه اصولگرایان قرار گرفته است: »در ارتباط 
با ایران با زدن یک هدف مهم )کنسولگری( احساس نتانیاهو این بود 
که ایران بافاصله وارد عمل می شود. سردار زاهدی عنصر مهمی در 
سپاه قدس محسوب می شد و حمله به مرکز دیپلماتیک ایران بسیار 
عجیــب بــود. معتقدم سرلشــکر باقری به درســتی ایــن حرکت را 
جنون آمیز خطاب کرد. اما نگاه نتانیاهو این بود که ایران سریعاً وارد 
عمل می شود و در نتیجه اسرائیل از بن بست غزه خارج شده و جنگ 
هم منطقه ای می شــود. با منطقه ای شدن مناقشه، اسرائیل نفس 
راحتی می کشد و فشارها بین کشورهای ناتو و آمریکا تقسیم می شود. 
ایران دست نتانیاهو را خواند و چنین پاس گلی به او نداد. اجازه دهید 
فراتر بروم، معتقدم رهبران ایران به  شــدت صحنه بازی را تحت نظر 
دارند و با کنترل دقیق اجازه دادند مناسبات ارتباطی مربوط به آمریکا 
و اسرائیل همچنین اروپا و اسرائیل به شکل تازه ای بروز کند و عامل 
ایران این فضای تازه را به هم نزند. معتقدم ایران این عمل را هوشیارانه 

و مطالعه شده انجام داده است.«

اکبر گنجی �
اکبر گنجی ســوم اردیبهشــت ۱۳79 و در راه 
بازگشــت از کنفرانس برلین در فرودگاه مهرآباد 
بازداشت شــد. او سال گذشــته پس از انتشار 
عکسی خانوادگی از خاندان پهلوی در توئیتی با 
انتقاد از سیاست های رضا پهلوی در دعوت مردم به خیابان اینگونه 
نوشت: »رضا پهلوی همه مردم ایران را قبل از آغاز تابستان دعوت به 
کارزار ســه ماهه ی تابســتانی علیه جمهوری اســامی کــرد که به 
خیابان ها بیایند و اعتصاب کنند و غیره و غیره. طبعاً مردم کشته یا 
زخمی یا زندانی و شکنجه خواهند شد.  اما در یک ماه و نیمی که از 
ایــن کارزار گذشــته، رضــا، یاســمین و ولیعهدشــان کاری جــز 
خوش گذرانی نکرده اند. تقســیم کار عادلانه و منصفانه ای اســت. 
قربانی شــدن مردم و جوانان داخل کشور از یک سو، و عشق و حال 
شــاه و شهبانو و ولیعهد در سواحل اروپا و آمریکا و شنای شهبانو در 
دریــای خزر از ســوی دیگر.« او همچنین پس از حمله اســرائیل به 
کنســولگری ایران در ســوریه در یادداشــتی با عنوان »هدف دولتِ 
تروریستیِ اسرائیل از حمله تروریستی به کنسولگری ایران« اینگونه 
نوشت: »اسرائیل به تنها هدفی که تاکنون دست یافته، هولوکاستی 
کــردن غزه و تظاهرات هفتگــی در آمریکا و کانــادا و اروپا و… علیه 
اســرائیل اســت. اســرائیل به دنبال راه خروج از این بحران اســت. 
حمله ی تروریستیِ موشکی به کنسولگری ایران در سوریه که برخاف 
تمامی قوانین بین المللی به معنای حمله به خاک یک کشور است، با 
هدف واکنش سریع نشان دادن ایران به آن و آغاز جنگ با ایران است. 
هدف اصلی آن اســت که آمریکا را برای کمک به اسرائیل به جنگ 
مستقیم با ایران بکشاند. این هدفی است که اسرائیل همیشه طی 

چند دهه گذشته تعقیب کرده است.«

عطاءلله مهاجرانی �
مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت نخست خاتمی در 
آن زمان پس از حوادث سال ۱4۰۱ در بخشی از 
رشته توئیتی که درباره تحلیل وضع موجود ایران 
نوشــته بود، اذعان کرد: »...چهارم؛ در آشوب 
آبان ۱۳9۸، وزارت خارجه آمریکا و شخص پمپئو اتاق فرمان براندازی 

بود. پنجم؛ جان بولتون صراحت بیشــتری به خرج داد و در کارناوال 
ســازمان مجاهدین خلق در پاریس گفت: »ســال آینــده در تهران 
خواهیم بود«! منظورش ســال ۱۳9۸ بود. ششم؛ حادثه درگذشت 
تلخ مهسا امینی، فرصتی برای تحقق همان سناریوست. اعتراض که 
حق طبیعی مردم اســت، تبدیل به محملی برای آشوب و براندازی 
می شــود. هفتم؛ بیانیه بســیار مهم وزارت اطاعات در واقع تبیین 
همان سناریوست. یورش به کانتری ها در زاهدان و یا طرح اشنویه در 
آذربایجــان غربی، نشــانه های همان سناریوســت که اتــاق فرمان 
ظاهری اش شــبکه های تلویزیونی فارســی زبان اســت. هشــتم؛ 
می بایست بین اعتراض مردمی و سناریوی آشوب تمایز قائل شد.« 
وی همچنین در یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره طوفان الاقصی و 
عملیات »وعده صادق« اینگونه نوشت: »عملیات وعد صادق، رویای 
خاورمیانه جدید به مرکزیت اســرائیل و نیز پیمــان صلح قرن را اگر 
نگوییــم بر بــاد داد و به روایــت نماینده کویت: »در زبالــه دان تاریخ 
انداخــت!« می توان گفت کــه آن را در افق محال قرار داده اســت. 
اســرائیل که بیش از شش ماه اســت در برابر طوفان الاقصی از پای 
درآمده و با جنایت نسل کشی می خواهد صورتش را سرخ نگه دارد، 
ناگهان با شوک بزرگ و شگفت انگیز یورش پهپادها و موشک های کروز 
و بالستیک ایران روبه رو شد. همه تحلیلگران غربی در این نکته اتفاق 
نظر داشــتند که عملیات ایران خارج از تصور و حد پیش بینی بوده 

است.«

سعید حجاریان �
در جریان برگزاری کنفرانس برلین سه هفته از 
ترور ســعید حجاریان گذشــته بــود و او در این 
کنفرانس حضور نداشــت، امــا روزنامه »صبح 
امروز« که وی مدیرمسئولی آن را برعهده داشت 
در جریان توقیف مطبوعات توقیف شد و حجاریان نیز به بهانه دعوت 
به شــرکت در کنفرانس برلین متهم و به دادگاه فراخوانده شد. او در 
تحلیل اعتراضات سال ۱4۰۱ در یادداشتی نوشت: »درباره مطالبه 
امــروز جامعه خودمــان چه می توان گفت؟ نیم نگاهــی به مواضع، 
کنش هــا و واکنش های صحنه اعتراضی نشــان می دهد مطالبات 
معوق که سابقاً صبغه ی سیاســی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک 
پوست  انداخته اند و در شعارهای غیرجدلی و همه شمول مانند »زن، 
زندگی، آزادی« بازآرایی شــده اند. این روند نشان می دهد گرانیگاه 
مطالبات آنی جامعه از »سیاســت« به »حق شهروندی« تغییر یافته 
اســت. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی 
موجد »بازشناسی« و »احقاق حقوق« بود اینک مطالبه شهروندی 
چنین نقشــی ایفا می کند. مطالبه ای که برخاف دموکراسی - که 
عموماً به طبقه متوســط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی محسوب 
می شود و هر شهروند بنا به تجربه زیسته اش ترجمه ای از آن به دست 
می دهد. حامان این شعار از سویی، وضعیت قطبی بودن سیاست را 
که در منحنی دوکوهانه تبلور پیدا می کرد، نادیده انگاشته و با عبور از 
تحمیل ها از هر نوع آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض 
کرده اند. از سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست ورزیِ کاسیک 
سبکی جدید از مطالبه گری را به نمایش درآورده اند.« وی همچنین 
در واکنش به حمله اســرائیل به کنسولگری ایران درتوئیتی نوشت: 
»راهبرد اصاح طلبان، صلح طلبی در بیرون و دموکراسی و حاکمیت 
قانون در داخل است. صلح مسلح منفعتی برای ایران ندارد زیرا بنیه ی 
دفاعی، مادی و معنوی کشور را تحلیل می برد و ما، بـَدَل ما یتَتَحلل 
نداریم. بالعکس، اسرائیل مستظهر به حمایت آمریکاست و می تواند 

کسری های خود را جبران کند.«

عمادالدین باقی �
او در تحلیل اتفاقات ســال ۱4۰۱ و نقد احکام 
زندان و اعدام برای متهمان اینگونه گفت: »اینکه 
بــه محض بیان انتقادی، موج تهمت و تهدید را 
شروع می کنند کار عجیبی است. اینکه همزمان 
در خارج از کشــور هم جریاناتی که می دانیم اهداف سوئی از سوق 
دادن جنبش مهسا به خشونت داشــتند وارد عمل شوند، دلیلی بر 
کوبیدن انتقادات به حق حقوقدانان و کارشناســان نیست. این چه 
منطق پوچی اســت که می خواهند برای بســتن دهان منتقدین در 
داخــل، مواضع بعضی جریانات را در خارج از کشــور چماق کنند؟ 
درست مثل این است که مثاً هرجا مواضع بعضی از روزنامه های آبزروز 
مونیخی در ایران با رژیم صهیونیســتی مشــابه شد بگوییم اینها هم 
صهیونیستی هستند. یا مثاً وقتی که سازمان مجاهدین خلق در دوره 
خاتمی تعبیر فتنه اصاحات را خلق کرد و بعد از سال ۸۸ هم مخالفان 
اصاح طلبی تعبیر فتنه به کار بردند از این تشابه نتیجه بگیریم که اینها 
حتماً یکی هستند. این منطق، منطقی بی پایه و غلط انداز است. مگر 
می شــود در مورد احکامی که جنبه عمومی دارد و دادســتان در آن 
دخالت می کند و موضوع، موضوع سیاســی- امنیتی است و جنبه 
شــخصی ندارد بــدون اقناع افکار عمومی دســت بــه کاری زد؟«او 
همچنین پس از حمله اســرائیل به غزه در روزنامه سازندگی نوشت: 
»غــرب ارزش های خــود را به دفاع از اســرائیل فروخــت. زمانی که 
کاریکاتور پیامبر اسام )ص(، احساسات مسلمانان را جریحه دار کرد و 
اعتراض شــان را برانگیخت، گفتند: غرب از ارزش آزادی بیان کوتاه 
نمی آید اما الان کاریکاتوریست برجسته گاردین به خاطر کاریکاتور 
نتانیاهو اخراج و 6 کارمند بی بی سی به خاطر لایک پست های دیگران 
در حمایت از فلسطین )نه حماس( یا لایک اعتراض به بمباران مردم 
غزه اخراج شدند.اسم این دوگانگی چیست؟ حقوق بشر فقط برای 
اسرائیلی ها و اوکراینی هاست نه برای مردم فلسطین. حقوق بشر فقط 
برای آنهایی است که دولت های غربی بشر می دانند و این درست روی 
دیگر سکه ای است که غربی ها را بشر نمی داند... در جریان جنگ غزه 
و اســرائیل دولت های غربی آزمون خوبی پس ندادند. آنها دیگر این 
شایستگی را ندارند که به سلب آزادی بیان در کشورهای استبدادی 

اعتراض کنند. رفتارهای دوگانه وسیع تر از اینهاست.«


